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  چكيده
است كه تأثيرات زيـادي بـر محققـان     انيشناس جامعه ترين مهمماكس وبر، يكي از 

 شناسي روشمورخان نيز هم از جنبة . مختلف علوم اجتماعي داشته است هاي رشته
؛ و با ترجمه آثار اند پذيرفتهوي تأثير  هاي انديشهو هم تبيين رويدادهاي تاريخي، از 

  .وبر به زبان فارسي، دامنة اين تأثيرپذيري افزايش يافت
تاريخ معاصر روي  خصوص بهني كه به تبيين وقايع تاريخي آن دسته از مورخا

و نظاير آن كـه وبـر   » عقلانيت«  ،»مشروعيت«، »تفهم«ازقبيل  هايي واژه، با اند آورده
ميـزان اثرپـذيري درزمينـة    . دارنـد  دايمـي كرد، ارتباط  شناسي جامعهوارد مطالعات 

از مباحـث   تـر  وسـيع ب، و نيز موضوع انقلا» و كاركرد دولت أمنش«ازقبيل مباحثي 
دقيق و  طور بهدر اين مقاله، با رويكردي تحليلي، ابعاد اين تأثيرپذيري . ديگر است

  .شود ميمستند دربارة اين دو مفهوم بررسي 
  .دولت  پاتويمونياليزم، سلطانيسم، مشروعيت، :ها دواژهيكل

 مقدمه
رويـدادهاي تـاريخي و    دوران معاصر، برنحوة تبيـين و تفسـير   درپي پيتحولات گسترده و 

 جـا  بـه  اي گسـترده ژرف و  تأثيرات مورخان و پژوهشگران علوم اجتماعي، ازسويسياسي 
گوناگون علوم  هاي رشتهتحولات و تغييرات اجتماعي تاريخ معاصر مورد توجه . است نهاده

 منـدان  علاقـه  درميان»اي رشتهمطالعات بين «، اصطلاح دليلاجتماعي قرار گرفته و به همين 
                                                                                                 

 karamipour3315@yahoo.comتهران  تاريخ دانشگاهاستاديار گروه  *
  5/6/90 :، تاريخ پذيرش 2/4/90 :تاريخ دريافت
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، شناسـي  جامعـه ارتبـاط متقابـل تـاريخ،    . آشنا تبديل شده است اي واژهمباحث تاريخي، به 
افزوده  ها رشتهاجتماعي، علوم سياسي و مانند اينها بر غنا و ژرفاي اين  شناسي رواناقتصاد، 

  .اند كردهايفا  ها پديدهدر تبيين  اي برجستهبا دادوستد با يكديگر، نقش  ها رشتهاست؛ و اين 
به خود اختصاص داده است؛ زيـرا بسـياري از    اي برجسته، تاريخ جايگاه ها رشتهرميان اين د

و  هـا  پديـده ي تحقيق خود را با كمك ها مدلو  ها هيفرض اند بودهمحققان علوم اجتماعي درصدد 
» پـژوهش  هـاي  جبهـه «با توجه به اين تحول بود كه گفته شده است . تحولات تاريخي بيازمايند

  )Goodwin and Skocpol, 1989: V.17, p.489( .كنند ميريخ حركت همراه تا
تاريخ، نمونة روشن و مشخص تأثيرپذيري متقابل تـاريخ   شناسي جامعهحوزة مطالعاتي 

تاريخ، تغيير يا دگرگوني در جامعه  شناسي جامعهموضوع بررسي در . است شناسي جامعهو 
است، زيرا دائماً درحال حركت تاريخ  تاريخ جامعه،«گفته موافق باشيم كه ر با اين اگ. است
  .بريم مي حوزة علوم اجتماعي پي ترين مهم در، به اهميت تاريخ )2: 1372 روشه،( »است

كلاسيك چون اگوست كنت، كارل مـاركس، مـاكس وبـر و     شناسان جامعهپس از آنكه 
رفتنـد و  گسـترده از آثـار مورخـان بهـره گ     طـور  بـه خـود   هـاي  تئـوري اميل دوركهايم، در 

 شناسي جامعهو فرضيات خود تبيين كردند،  ها انديشهرويدادهاي تاريخي را در چهارچوب 
علـوم اجتمـاعي را بـيش از     هـاي  رشتهتوجه محققان   حوزة پژوهشي معتبر، عنوان بهتاريخ 
  . خود معطوف ساخت سوي بهپيش 

دسـتة   تـاريخي را بـه دو   شناسـي  جامعـه مكاتـب   تـوان  مـي كلـي   بنـدي  تقسيمدر يك 
تحولات سياسي و اقتصادي برخي ). 92: 1380 منوچهري،( ماركسيستي و وبري تقسيم كرد

پـس از   هـاي  ماركسيستماركس و  هاي تئورياز كشورهاي جهان، ضمن كاستن از اعتبار 
. دهد ميماكس وبر گواهي  هاي انديشهبا آرا و  آنهاوي، بر نزديكي و حتي پيوستگي منطقي 

 طول چند دهة گذشـته، هـم از   دردوران معاصر،  خصوص بهايران،  مورخان و پژوهشگران
بـزرگ دنيـا، تـأثيرات     شناسـان  جامعه هاي نظريهو هم ازجهت فكري، از  شناسي روشنظر 

شايان ذكر است كه اين تأثيرپذيري، بيشتر درمورد آن دسته از مورخـان و  . اند پذيرفتهژرفي 
خود را از سطح نقل روايات فراتـر بـرده و    هاي بررسيپژوهشگراني صادق است كه دامنة 

آنـان بـا مطالعـة ملاحظـات و تـأملات فكـري       . آنها دسـت يابنـد  به عمق  اند بودهدرصدد 
  .اند يافتهنوين و باارزشي دست  هاي افق بهو شارحان افكارشان،  شناسي جامعهپيشگامان 

، مورخـان و  انـد  تهداش ـمختلف تعلق  هاي زبانو  ها فرهنگاز آنجا كه اين دانشمندان به 
 صورت گرفته اسـت،  كه از متون آنها هايي ترجمهعمده، از طريق  طور بهديگر پژوهشگران 
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و  هـا  واژه. انـد  يافتـه  فكري آنها دسـت از آثارشان استفاده كرده و با واسطه به دستاوردهاي 
رواج تاريخ معاصر ايران وارد شده، اينك  يها يبررساصطلاحاتي كه به اين شيوه در حوزة 

چون در تاريخ ايران نمونـة عينـي    ها واژهبرخي از اين . يافته است يا العاده فوقو گسترش 
، با همـان شـكل   اند داشتهوجوه مشابه در تاريخ اين سرزمين كاربرد  ليدل بهنداشته و صرفاً 

، اقتصـادي و  شناسـي  روان، شناسي جامعهترجمة متون كلاسيك  يقين به. اند رفته كار بهلاتين 
علم سياست در سدة گذشته، ابزار باارزشي دراختيار مورخـان و پژوهشـگران قـرار داد تـا     

  .تبيين كنند تري افزونرويدادها را با تعمق 
پس از آنكه آثار بسياري از دانشمندان علوم اجتماعي به زبان فارسي ترجمه شد، دامنـة  

يخ اجتمـاعي ايـران رو بـه    و نظريات آنها بر مورخان و محققـان تـار   ها انديشه تأثيرگذاري
و هم در نگـاه پژوهشـگران ايرانـي، تغييـرات و      شناسي روشفزوني نهاد؛ درنتيجه، هم در 

. آمـد  وجـود  بـه تـاريخ معاصـر    خصـوص  بهتحولات مهمي در جهت و تبيين وقايع تاريخ 
موضوع تحقيـق قـرار گيـرد؛ امـا متأسـفانه       تواند مياز جهات متعدد   بررسي اين تحولات،

  .مستقل به اين موضوع توجه نشده است صورت بهن تاكنو
و بر تأثيرپـذيري   هاي انديشهدر اين مقاله، در چهارچوب بررسي چند مفهوم كليدي از 

  .آلماني بررسي شده است شناس جامعهپژوهشگران تاريخ عصر پهلوي از اين 
، مطالعات ها هنوشتاين . شود ميرا شامل  ها انديشهطيف متنوعي از آرا و  آثار ماكس وبر،

، انتقادي و فلسفي و نيز آثار تاريخي خاص مانند مطالعه دربارة روابط توليدي شناختي روش
با توجه به اين گستردگي، . رديگ يمرا در بر  شناسي جامعهكارهاي مربوط به  و كشاورزي و
 اجتمـاعي  هاي جنبشبحث به دو موضوع يعني دولت و  ةحوز، گويي پراكندهبراي پرهيز از 

اهميت اين دو موضـوع از ايـن جهـت اسـت كـه اسـباب تغييـرات و        . محدود شده است
 .اند كردهتحولات اساسي را در تاريخ چند دهة گذشته ايران فراهم 

  
  دولت

تاريخي و سياسي هميشـه از اهميـت برخـوردار     هاي بررسيمفهوم دولت و ساختار آن در 
در بررسـي ادوار گذشـتة تـاريخ،    . سـت بوده و اين اهميت همواره وجوه گوناگوني داشته ا

نقش و كاركرد فراگير حكومت و حاكم و تأثير گستردة آن بر تمامي ابعاد جامعه و  خاطر به
. و ماهيت دولت ضرورتي، روشن و بـديهي بـوده اسـت    ها ويژگي، مطالعة ها انسانزندگي 

را ازدسـت داده  از امتيازات خود  يجامعة مدني بسيار نفع بهاگرچه دولت در جوامع غربي 
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در اين جوامع نيز همچنان براي برخي از محققان موضـوع مهمـي بـراي بررسـي و      است،
  .آيد مي حساب بهپژوهش 

اما در جوامع شرقي، حكومت بسياري از كاركردهاي پيشين خود را همچنان حفظ كرده 
جي دموكراتيك آن اگرچه تغييراتي در سطوح خار هاي شيوهو نفوذ فرهنگ سياسي غرب و 

زيادي بـا ادوار گذشـته    هاي همسانيآن ايجاد كرده است، ماهيت آن در بيشتر اين جوامع، 
در اين جوامع، كارگزاران سياسي و در رأس آنها حاكمان همچنان نقش برتر خـود را  . دارد

  .كنند ميدر تحولات جامعه و حتي در سرنوشت افراد ايفا 
ديم و جديد، ارائة تعريفي از اين واژه كه پيش از بحث دربارة علل تفاوت كاركرد دولت ق

 هـاي  تعريـف  رغم علي. رسد مي نظر بهداشته باشند، ضروري  نظر اتفاقروي آن  نظران صاحب
قـدرت عمـومي مسـتمر و متـداوم كـه      « :آن را چنين تعريف كـرد  توان ميگوناگون از دولت 

) 20:1371 ينسنت،و( »مختلف و حاصل امريت و اقتدار است هاي نقشمشتمل بر مناصب و 
 اي پديـده  عنـوان  بهنظرية دولت . 1: دولت، دو نظريه، اعتبار فراواني دارد منشأدربارة ماهيت و 

  )188: 1374 بشيريه،( .مكانيكي اي پديده عنوان بهنظرية دولت . 2ارگانيكي، 

وم نظرية اول، از ظهور اولين متفكران سياسي در يونان تا دورة رنسانس رايج بود؛ نظرية د
  .هم از رنسانس تا روزگار كنوني در بسياري از جوامع نوين حاكم است

افلاطـون، ارسـطو، بطلميـوس و     هـاي  انديشـه در نظرية ارگانيكي، تحـت تـأثير افكـار و    
؛ همچنين دولت بر شد مي، جهان بسته و مسقف و انسان مقهور طبيعت پنداشته ها نوافلاطوني

پايان قرون وسـطي و آغـاز   . داشت عهده بهيت افراد را انسان حاكم بود و وظيفة اصلاح و ترب
يكي از نكاتي كه در اين ميان سـخت  . رنسانس، بسياري از پندارهاي پيشين را متزلزل ساخت

بـر ايـن اسـاس،    . دستخوش تغييرشد، تبديل انديشة دولت ارگانيكي به دولت مكـانيكي بـود  
راد جامعه آن را برحسـب مصـلحت   كه اف شد ميمحصول ارادة انساني تصور  اي پديدهدولت 

ابزار  عنوان بهقدسي از دولت زدوده شد و  هاي جنبهبا اين فرض، جنبه يا . اند كردهخود ايجاد 
درخدمت انسان قرار گرفت و اين اصل كهن را كه انسان بايد درخدمت دولـت باشـد، بـراي    

  )17ص ،همان( .هميشه به كناري نهاد
ول را در نـوع برداشـت و تلقـي يونانيـان از طبيعـت      اگرچه ارنست كاسيرر ريشـة ايـن تح ـ  

، تصور دولت مكانيكي تنها در عصر رنسانس شكل )72ـ  71: 1362كاسيرر،( كند مي وجو جست
 هـاي  بحـث ، با »روسو«، »لاك«، »هابز«  ،»بدن«  ،»ماكياولي«درطي چند سده، متفكراني چون . گرفت

  .يب، مباني نظري دولت مدرن را فراهم آوردندعلمي به اين مفهوم عمق بخشيدند و به اين ترت
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رخ ننمود، بلكه درنتيجة ورود عناصر و عوامـل جديـد چـون     سادگي بهاين تحول البته 
اين بازيگران قدرتمند، تا زماني . بورژوازي، طبقة متوسط جديد و بوروكراسي شكل گرفت

لي وابسـته بـود از   نظام فئـودا  هاي سنتعميق به  طور بهكه حقوق تعهدات وظايف سياسي 
 ها سنتاين  بردن بين ازانجام وظايف خود ناتوان بودند؛ بنابراين، شرط دوام و پايداري آنها، 

و اجتمـاعي،   اقتصـادي سنت نظام فئودالي، درنتيجة عوامـل سياسـي،   ). 67:1369هله،( بود
ش پادشاهان، گستر گرفتن قدرتجنبش اصلاح دين، . از دست داد تدريج بهقدرت خود را 

روابط اقتصادي و بازاري و پايان نزاع ميان دين و دولت، ازجمله عواملي اسـت كـه پايـان    
  .عصر قديم تلقي شده است

. مطلقه ظاهر شدند هاي دولتمدرن در اروپا، نخست درقالب  هاي دولت دانيم مي كه چنان
 مـدت  بـه اد؛ و رخ د داري سرمايه گرفتن شكلفئوداليته و  رفتن ازبينيعني اين تحول در فاصلة 

 ها ويژگية اندرو وينسنت، اين عقيد بهمقتدري در اروپا شكل گرفت كه  هاي دولتسال،  200
نظرية حاكميت كامل و مطلق در قانونگذاري، نظرية ماكليـت، نظريـة حـق الهـي،     «: را داشت

نتايجي كه جامعة غرب از  ترين مهم). 84:1371وينسنت،( »مصلحت دولت و نظرية شخصيت
ايجاد بوروكراسـي عقلانـي، حـذف    : آورد، عبارت بود از دست بهمطلقه  هاي دولت حاكميت

اين دستاوردها در مرحلة بعد . ارتش ملي، تأمين امنيت و انباشت سرمايه ايجادطبقات فئودالي،
  .دراختيار طبقة بوژوازي و دولت ليبرالي قرار گرفت

جديـد و نتـايج آن، علاقـه و     دولـت  گيـري  شكل ژهيو بهفرايند تحول دولت در مغرب زمين 
توجه وبر را به خود معطوف ساخت؛ اما وي براي بررسي موشكافانة دولت مدرن، نيازمند تعميق 

  :كارل مانهايم گفته است كه همچنان. در تاريخ تحول دولت در تاريخ گذشتة غرب و شرق بود
 اجتمـاعي كـه كـدام يـك از عوامـل      زنـد  يمكل كار ماكس وبر بر محور اين پرسش دور 

  )30: 1383 به نقل از كوزر،( .اند معقوليت تمدن غرب را پديد آورده
او از  بنـدي  تقسيم، بايد به »اقتدار« مفهوم خصوص بهبراي درك آراي وبر دربارة دولت و 

عقلانـي،  : شود مي، اقتدار به سه نوع تقسيم شناس جامعهاين  نظر به. سه نوع اقتدار اشاره كرد
عقلاني بر اعتقاد بـه قانونيـت كسـاني مبتنـي      اقتدار). كاريزماتيك(فرهي  و كراماتي يا سنتي

اقتدار سنتي مبتني بر اعتقاد به مشـروعيت قـدرت كسـاني    . كنند مياست كه سلطه را اعمال 
اقتدار كراماتي مبتني بر فداكاري غيرعـادي بـراي   . است كه بنا به سنت، مأمور اعمال اقتدارند

را درميان مريدان  اي گسترده، اطاعت و فداكاري اش قهرمانانهي كسي است كه تقدس يا نيرو
  )210: 1363 آرون،( .انگيزد آنها برمي
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او معيار . شود ميوبر در توضيح بيشتر مفهوم سلطه و اقتدار، به واژة مشروعيت متوسل 
و معـاني مشـروعيت را    شوندگان حكومتو ميزان پذيرش قدرت يك گروه را ميل دروني 

  .داند ميي نمايندگان قدرت از سوي مردم پذيرش قلب
] بلكـه [ بر ديگران انگاشـت،  » نفوذ«يا » قدرت«از اعمال  اي شيوههر  عنوان بهنبايد سيادت را 

 هاي انگيزهمبتني بر   ـمعيار مناسبات واقعي سيادت، حداقل ميل به اطاعت است؛ بنابراين، نفع
  )269: 1374 وبر،( .در اطاعت است  ـبيروني با پذيرش حقيقي

 وي مشـروعيت فـوق اسـت    نظـر  بـه درمورد هر كدام از اين سه نمونه، شرط دوام آنها 
از انديشـمندان سياسـي، مفهـوم     يك هيچتا پيش از زمان ماكس وبر، ). 240: 1362 فروند،(

جدي مطرح نساخت؛ تنها او بود كه ميان سلطه و مشـروعيت، رابطـة    طور بهمشروعيت را 
، مستلزم ميزاني، ولو اندك، از آميز سلطهوبر همة روابط  نظر به. قراركردعميق و ناگسستني بر

ميل و اراده و تبعيت و اطاعت ازجانب فرمانبران است؛ زيرا بدون رضايت فرمانبران، هـيچ  
  )155: 1380 ،زاده بينق( .موجد يك نظام سياسي پيوسته و پايدار شود تواند نمي اي سلطه

تشريح وبر، بنا به علل مختلـف، ازجملـه ظهـور شـرايط      سلطة سنتي برمبناي تفسير و
جاي خود را به بديل خـود   ناچار بهجديد،  هاي واقعيتجديد و عدم تطابق اين ساختار با 

و بـا تفكيـك وجـوه     كنـد  يم ـوبر سلطة سـنتي را موشـكافي   . دهد مييعني دولت مدرن 
يكنواخـت، وجـوه    هرظـا  بهمختلف آن، درصدد اثبات اين نكته است كه نهادهاي سياسي 

 پيرسـالاري . 1 :كنـد  مـي ترتيـب تقسـيم    ايـن  او انـواع سـلطة سـنتي را بـه     .متفاوتي دارند
)Gernotocracy( ،2.  شاهي پدر )Patriarchilism (3.  پاتريمونياليسـم )Patrimonialism (
  )329: 1374وبر،( ).Sultanism( سلطانيسم .4

  :دارند با يكديگر هايي تفاوتاين اشكال سلطة سنتي، 
، مبين نظامي هستند كه درآن »پدرشاهي«يا » پاترياركاليسم«و » پيرسالاري«يا » ژنتوكراسي«

دليل اين امتياز، گذشته از كبر سن، آگاهي و دانش ايـن  البته . رسد ميفرد  ترين مسنقدرت به 
مـوروثي و در   صـورت  بـه در نظام پدرشاهي، قـدرت  . سالخوردگان از سنت گذشتگان است

حفظ سنت و مواريث اعتقادي و فرهنگـي در ايـن نظـام،    . يابد مييك خانواده استمرار درون 
رواج داشت كه در آن،  هايي فرهنگپيرسالاري و پدرشاهي در  هاي نظام. اهميت فراواني دارد

  .مختلف زندگي مردم داشت هاي برجنبه اي جانبهفرهنگي سيطرة همه  هاي سنت
 ةواسـط  بـه ايـن گسـترش،   . نظام پدرشاهي است ةيافت توسعهنظام پاتريمونياليسم، شكل 

افـزايش فسـاد حاصـل     همـراه  بـه و وظـايف ديـواني و توسـعة اقتصـادي      ها نقشافزايش 
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و نظريات وبر درمورد اشكال سلطه يا اقتدار سنتي مـورد توجـه    ها انديشه). همان(  شود مي
 هـاي  دولـت بل انطباق با پژوهشگران تاريخ معاصر ايران قرار گرفته است؛ و برخي آن را قا

  :دانند ميقديم ايران 
پاتريمونياليسم سنتي، گفتمان مسلط در ايران پيش از ظهور فشارها و نفوذ تجدد غربي «
ديگر مركب از عناصر مختلف و متعددي بوده اسـت   هاي گفتماناين گفتمان همچون . بود

تغيير دوران صـفويه، شـيوة   كه از آن جمله بايد نظرية شاهي ايراني، نظرية سياسي شيعه به 
پاتريمونياليسـم سـنتي ايـران    . را نام بـرد  اي قبيلهخاص استبداد دوران قاجار و پدرسالاري 

سياسي، قداست دولت و رابطة مستمر آن  پدرسالاريكلي بر اقتدار و اطاعت مطلقه،  طور به
يرمشاركتي و و غ جانبه يكة ميان حكام و علماي دين و ساختار قدرت عمودي رابطبا خدا، 

  )65: 1382 بشيريه،( ».گذاشت ميغيررقابتي تأكيد 
؛ و ايـن موفقيـت   سازد ميو حاكمان خود سر را مطيع و منقاد  سرداران پاتريمونياليسم،

. گيـرد  مـي تنها با كمك نيروهاي نظامي بلكه با استفاده از ديوانسالاري نسبتاً قوي صورت  نه
روسـيه   خصوص بههيت طبقاتي نداشت اما در اروپا و در تاريخ ايران، نظام ديوانسالاري ما

  )104: 1376 وبر،( .ديوانسالاران ازميان مالكان بودند
نمونـة   تـوان  نمي؛ بنابراين شود نميپاتريمونياليسم به نوع خاصي از مدل سياسي اطلاق 

اين نظام، شـكلي از اقتـدار سياسـي سـنتي اسـت كـه        .عيني تاريخي براي آن درنظرگرفت
كـه وبـر فئوداليسـم را نـوعي      نمايد ميچنين . شود يميك خانوادة سلطنتي اعمال  ةلوسي به

اقتداري سنت در  هاي ويژگيحاكميت سياسي سنتي مربوط به غرب و پاتريمونياليسم را از 
  .است دانسته ميشرق 

تفكيـك و تمـايز   » عمـومي «و » خصوصـي «در نظام اداري پاتريمونيال، ميان دو حـوزة  
كـه   هـايي  نظـام ايـن سـاختار بـا     ـ ـ عنـوان شـد   كـه  همچنـان  ـ ـ ؛ وشود مينمشخصي ديده 

در سـلطة پاتريمونيـال، حـاكم يـا حكمـران،      .عقلاني دارند، متمايز اسـت  هاي ديوانسالاري
. كنـد  مياعضاي شبكة ديوانسالاري و نظامي خود را ازميان نزديكان و نوكران خود انتخاب 

 هـاي  نظـام بـا   ييهـا  شـباهت كه  اي پيشرفتهنسالاري ، ديواهايي نظامالبته در بعضي از چنين 
؛ اما ماهيت شخصـي  )252: 1362 فروند،( گيرد مياداري عقلايي دوران معاصر دارد، شكل 

  .دهد نميامكان تغيير ماهيت آنها به نهادهاي عقلايي را  هايي سازمانچنين 
ي درجهـت تحـرك   پاتريمونياليسم درمقايسـه بـا فئوداليسـم انعطـاف بيشـتر      هايي نظامولي 

، قـدرت  هـايي  نظـام حاكمـان چنـين   . دهند مياجتماعي وكسب ثروت براي مردم از خود نشان 
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امـور   كردن عقلاييپاتريمونياليسم با . اقتصادي و اجتماعي دارند هاي صحنهو چرايي در  چون بي
  )351: 1374 وبر،( .دهد ميرا با سازمان بوروكراتيك از خود نشان  ها شباهتمالي، برخي 

و از سـوي  . كنند مياقتصادي رقابت  هاي سازمانو  ها گروهاز يك سو  هايي نظامدر چنين 
قدرت فائقة حاكم در صحنة اقتصادي و اجتماعي، تنهـا فرصـت فعاليـت بـراي      ليدل بهديگر، 
 هـاي  نظـام ). 45: 1374 حجاريـان، ( شـود  مـي تجاري يـا دلايـل صـفت فـراهم      داري سرمايه

سياسي در دنيـا  اجهه با امواج نوگرايي و مشاركت ان معاصر، پس از موپاتريمونياليسم در دور
دولت مدرن را پذيرا شدند تـا ازعـوارض    هاي جنبهانطباق با شرايط جديد، برخي از  منظور به

مخالفت با مدرنيته درامان بمانند؛ اما از آنجا كه پذيرش كامل اقتضائات جديد، ماهيت سياسي 
  .، تنها به اخذ مظاهر و اشكال ظاهري آن بسنده كردندساخت مي آنها را دچار نيستي و فنا

از تركيب پاتريمونياليسم با برخي از وجوه مدرن جديد، نظام نئوپاتريمونياليسـم يـا بـه    
  )28: 1374 وبر،( .آمد وجود بهتعبير وبر، سلطانيسم 

متفـاوت از آن   اين الگو با پاتويمونياليسم تفاوت اساسي و ماهوي ندارد؛ اما در دو ويژگي
، دومنخست، تلاش آن براي ايجاد يا انتساب خود به منبع يا منابع جديـد مشـروعيت؛   : است

نئوپاتريمونيـال يـا    هـاي  نظـام در . تلاش براي تأمين منبع يا منـابع پشـتيباني و حفـظ قـدرت    
بـراي   هـايي  كوشـش محروميت از مشروعيت يا اعتقاد قلبي مردم به آنهـا،   علت بهسلطانيسم، 

ازجمله اقداماتي كه در اين زمينـه  . گيرد ميجدي صورت  طور به ساز مشروعيتحصيل منابع ت
و  پـروري  رعيـت يا ). 10ـ  13: 1371 علمداري،( »كلاينتاليستي«، ايجاد رابطة گيرد ميصورت 
 عمـل  بـه گونـاگون از پيـرو پشـتيباني     هاي جنبهدراين مناسبات، حامي از . ي استپرور حامي
و درمقابـل   كند ميزيردست به حامي خود كمك  عنوان به منصب صاحبزار يا ؛ كارگآورد مي

، هـا  گـروه در شبكة كلاينتاليسم، طيـف وسـيعي از   . آورد مي دست بهمنافع اقتصادي و سياسي 
درواقـع، روابـط فـوق، يادگـار مناسـبات      . ، و قبايل نظاير آنهـا وجـود دارد  ها اتحاديهاحزاب، 

 هـانتينگتون، ( را نشـان داده اسـت  يط جديد به شكل ديگر خود در شراپاتريمونيالي است كه 
سياسي  هاي نظامدر برخورد با  ـ عنوان شد كه چنان ـ سنتي هاي حكومتدولت و  ).91: 1370

اما . خود را ازدست دادند و هم به فقدان مشروعيت خود واقف شدند كارآيي  همدموكراتيك، 
دنبـال نشـد و بـه برقـراري نهادهـاي       اي ريشـه  ايه حل راهبر اين مشكلات،  آمدن قيفابراي 

  .ظاهري دموكراتيك و كسب مشروعيت ازطريق مريدپروري بسنده شد
مختلف، مورد توجـه برخـي از    هاي زماناستمرار ساختار سنتي جوامع شرقي درطول 

خـود درصـدد كشـف ابعـاد      هـاي  پـژوهش رو، در  ايـن  پژوهشگران قرار گرفته است و از
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پاتريمويناليسـم   تـر  كامـل آنـان نظـام سياسـي سلطانيسـم را شـكل      . اند برآمدهمختلف آن 
سياسـي جوامـع شـرقي را     هاي ويژگييكي از اين محققان، هانتينگتون است كه . دانند مي

كه خصوصـيت اصـلي    كند مياو بر اين نكته تأكيد . خود ساخته است هاي پژوهشكانون 
بـودن قـدرت در شـخص فرمـانروا،      تمركزسلطانيسم يا نظام سنتي نئوپاتريمويناليسم در م

قدرت، ثروت و موفقيت بسياري از افراد در اين نظـام، بـه رهبـر يـا     . يا پادشاه است رهبر
هانتينگتون رژيم سـلطنتي پهلـوي را   . دسترسي به رهبر و يا مجموعة رهبري وابسته است

و  يپرور حامينمونة روشن و مشخص مدل سلطانيسم وبري و خصوصيت اين دولت را 
  )124: 1387 آبراهاميان،( .داند ميفساد 

بـه سـاختار و روابـط سياسـي      دادن پايـان اهداف جنبش مشـروطيت،   ترين مهميكي از 
پاتريمونيالي و برقراري دولت مدرن كه پاسخگوي مطالبات مردم باشد، بـود؛ امـا بـه علـل     

 ل مدرن پاتريمونيالي، شك1299تنها اين آرزو تحقق نيافت، بلكه با كودتاي اسفند  مختلف نه
آمـد كـه درنتيجـة آن، تتمـة      وجـود  بـه ايران  در ـ دولت سلطانيسم يا نئوپاتريمونيال يعني ـ

  .نماند جا بهمشروطيت هم از بين رفت و جز مجلس فرمايشي چيزي از آن 
مورخان و پژوهشگران تاريخ معاصر ايران، به علل جنبش مشروطيت و ناكامي آن توجه 

در بررسي علل  ـ ژوهشگران حوزة تاريخ معاصر ايرانيكي از پ ـ هادي حائريعبدال. اند كرده
ياري جسـته  » عقلاني ةشرايط ظهور جامع«شكست اين رويداد، از نظرية ماكس وبر دربارة 

او بـا  . حائري معتقد است كه شرايط زماني ايران براي مشـروطيت آمـادگي نداشـت   . است
فرايند نوسازي يا مشروطيت را چنين  پديدآمدنبراي  شرايط لازم برآثار و ارجاع به يكي از

انحصار وسايل تسلط و حكمفرمايي و امور اداري كـه براسـاس يـك سيسـتم     : شمارد برمي
آيد و نيز مبتني بر يك نيروي نظـامي باشـد، همچنـين، وجـود يـك       وجود بهدائمي مالياتي 

حائري با توصيف جامعـة  . ضروري است اي جامعهدستگاه اداري معقول براي تحقق چنين 
ايران در آستانة مشروطيت و با استناد به آنچه درمورد شرايط تحقق جوامع نوين گفته است، 

  )14ـ  15: 1364 حائري،( .داند يممشروطيت را در ايران زودهنگام 
 ، اقـدامات اقتصـادي و  )ش. ه 1320 ـ ـ 1304( ة رضاشـاه سـال  شانزدهدر دوران سلطنت 

رضاشاه با تكيه . درجهت تبديل ايران به يك كشور مدرن صورت گرفت اي گسترده اجتماعي
قدرت خـود را تثبيـت    ـ دولتي و حمايت دربار بوروكراسيارتش جديد،  ـ بر سه ركن جديد

از اين امتيازات، برتمامي مملكت تسـلط يافـت و درصـدد بـود تـا بـا        گيري بهرهوي با . كرد
ايـن تـلاش، سياسـت     رغم به. ن را به كشوري مدرن تبديل كنداقدامات اصلاحي شتابان، ايرا
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با اقدامات  ـ يعني مجلس ـ درنيامد، بلكه نماد مشروطيت اجرا بهكشور نه تنها  كردن دموكراتيزه
مسـتقل   هـاي  روزنامهدر اين زمان، بساط . تبديل شد كفايت بيمستبدانه، به نهادي فرمايشي و 

؛ حتي برخي از دوستان و ياران پيشـين رضاشـاه، قربـاني    برچيده و فعاليت احزاب ممنوع شد
دولت رضاشـاه، تركيبـي از    هاي ويژگي. سوءظن وي شدند، يا به زندان افتادند يا جان باختند

درقالـب   توان ميكاركردهاي دولت مدرن و پاتريمونيال بود؛ به عبارتي، ميراث سياسي وي را 
  . سلطانيسم بررسي كرد

نيـز ايـن دو جريـان، يعنـي     ) ش.ه 1320 ـ ـ 1357(رضا پهلـوي  در دوران سلطنت محمد
سـال   12البته . رفت ميهم پيش  موازات بهنوگرايي اقتصادي و فرهنگي و اقدامات استبدادي، 

نخست حكومـت وي، از ايـن قاعـده مسـتثني اسـت؛ زيـرا اشـغال ايـران ازسـوي متفقـين،           
 هـاي  سياسـت ي، اجـازة اعمـال   اجتماعي و سياس ـ هاي گروهشاه جوان و فعاليت  تجربگي بي

  .اقتدارگرايانه را از وي سلب كرده بود
گوناگون  هاي تحقيقو  ها بررسيخصوصيات سياسي دوران پهلوي اول و دوم، موضوع 

از  هـايي  جنبـه اين دربارة آن بحـث نخواهـد شـد و بـر     رو، بيش از  اين است؛ از قرار گرفته
مهـم   هـاي  شاخصـه وبري، آنها را از  يشناس جامعه پردازان نظريهكاركرد سلطنت پهلوي كه 

  .شود يمسلطانيسم تأكيد 
اسـت؛ يعنـي   » قـدرت  بـودن  شخصي«ة نظام سلطانيسم، شد شناخته هاي ويژگييكي از 

قدرت سياسي و ابزارهاي اعمال آن در اختيار رهبر يا پادشاه است و وي از طريق دسـتگاه  
اين خصيصـه در  . كند مياي جامعه اعمال نظامي و ديوانسالارانة خود آن را در تمامي نهاده

محمدرضا پهلوي، مانند پدرش، خود را همچون . دورة پهلوي اول و دوم كاملاً مشهود بود
و بر همين اساس، هميشه در مراسم رسمي اين گفتـه  . كرد ميپادشاهان ايران باستان تصور 

 بنـدد  يم ـاهنشاهي ابدي پيمان فرماندة ش عنوان بهكه دربرابر تاريخ، با ايران  كرد ميرا تكرار 
: 1365 زونـيس،  ؛14 ـ ـ 15: 1364 حـائري، ( كه هميشه هم پادشاه و هم معلم و مرشد باشد

نهادهاي قانوني را به ابزار سياسي خود تبديل و  تدريج بهاو در طول دوران سلطنت، ). 164
و منقـاد را در  امكان فعاليت واقعي و آزادانة احزاب و مطبوعات را سلب كرد و افراد مطيع 

  .رأس امور قرار داد
ويژگي دوم نظام سلطانيسـم پهلـوي اول و دوم، تبـديل ارتـش و نيروهـاي امنيتـي بـه        

محمدرضـا پهلـوي از اسـتقلال    . نهادهايي بود كه فقط دربرابر شاه مسئول و پاسخگو باشند
ز موعد و شخصيت افسران بلندمرتبة ارتش بيمناك بود؛ به همين دليل، با بازنشستگي پيش ا
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 .بـود خود، درصدد نظارت دقيق برآنهـا   بسياري از آنها درطول زمامداري جايي جابهارتقا و 
  )60ـ  65: 1365 ي،باغ قره(

، شود ميديده  اي برجسته طور بهنظام سلطانيسم كه در دولت پهلوي  هاي ويژگياز ديگر 
سي، فضاي بسـتة سياسـي،   پايين نهادمندي سيا سطحاز ديوانسالاري وفادار به شاه،  توان مي

  .پروري و از اين قبيل ياد كرد حاميقدرت،  غيررسمي روابط
 اين نظام سياسي. ، زمينة ايجاد سلطانيسم را در ايران فراهم آورد1299كودتاي سوم اسفند 

. است داري مملكتمدرن  هاي شيوهتركيبي از ساختار سلطنتي ايراني و  ـ عنوان شد كه چنان ـ
صورت گرفت كه در چهارچوب ايـران آن روزگـار، نيـروي     ها قزاقمك هنگ اين كودتا با ك

 هـاي  سياسـت همچنين، حمايت دولت انگليس از اين كودتا، نقـش  . آمد مي حساب بهمدرني 
كه البته تـا پـيش از ايـن در تـاريخ      گذارد مي نمايش بهالمللي را در تحولات سياسي ايران  بين

شـهري يـا بـه     هـاي  گـروه حمايت بسياري از ). 9ـ  18: 1376 منوچهري،( بود سابقه بيايران 
  .اصطلاح طبقة متوسط نيز ويژگي جديدي بود كه پيش از اين در تاريخ ايران وجود نداشت

 هـاي  قـدرت از پشـتيباني   گيـري  بهرهاندكي تفاوت در  هم رضاشاه و هم محمدرضاشاه با
نيروهـاي نظـامي وجـوه    خارجي در ايجاد طبقات متوسط و كسب حمايت آنهـا و تكيـه بـر    

جنبـة سياسـي حكومـت ايـن دو، معيارهـاي شخصـي        ترين مهممشترك فراواني داشتند، اما 
مخبرالسـلطنه  . و حتي افراد مورد اعتمادشان بود ها گروهحكومت آنها و عدم اطمينان به ديگر 

  : رضا شاه بود، در اين زمينه چنين گزارش كرده است وزير نخست ها سالهدايت كه 
چاكران و چاپلوسـان رحـم    جز بهشاه به احدي . امنيت قائل نيست كس هيچاه براي رضاش
و تبعيـد   نشـيني  خانهمختلف ازميان برداشت يا به  هاي حربهاو مخالفان خود را با . كند نمي

  )403: 1363 هدايت،( .ناچار ساخت

و صورت گرفت تا دوام حيات ارتش درگـر  اي گستردهدر سرتاسر دورة پهلوي، تلاش 
به اين نكته وقوف داشتد كـه   خوبي بهزيرا اين پدر و پسر . اراده و خواست شاه تصور شود

در اين زمان، از . وجود ارتشي مستقل و وفادار به مصالح ملي، با آرزوهاي آنها مطابق نيست
؛ براي مثـال، در دورة  شد مينظامي استفاده  هاي پستمحدود در  صورت بهنيروهاي نظامي 

ياد شده است و در دورة محمدرضا  وزير نخستتنها  عنوان بهط از فريدون جم رضاخان، فق
 وزيـري  نخسـت فقط در مواقع بحراني به  آرا رزمزاهدي و شريف امامي و  االله فضلپهلوي، 
هاليـدي ايـن وضـعيت را    . به خواسـت و ارادة او نبـود   آرا رزم وزيري نخستالبته . رسيدند

ديكتاتوري، پادشاهان يـا   هاي نظاماو، در بيشتر  نظر  به. نددا ميمختص ديكتاتوري در ايران 
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 .رهبران، نمايندة نظاميان هستند، اما درايران، برعكس، شاه بر نظاميـان تسـلط داشـته اسـت    
  )59: 1358 هاليدي،(

نيامـد؛   دسـت  بهتسلط بر ارتش و نيروهاي نظامي در عصر پهلوي، صرفاًَ از طريق زور 
گوناگون و گسترده به آنهـا صـورت    هاي پاداشواگذاري امتيازها و بلكه اين روند درنتيجة 

 هـاي  يمسـتمر ، كـلان  هـاي  حقـوق بخشي از اين امتيازات عبارت بود از پرداخت . گرفت
 مكفي، سفرهاي مكرر به خارج از كشور، امكانـان پيشـرفت بهداشـتي، مسـكن مناسـب و     

  )399: 1387 آبراهاميان،( .ارزان
، اين نهاد مطيع سلطنت شد و علايق و منابع خود را از مصالح درپي اين توجه به ارتش

پاتويموينال گفته است،  هاي ارتشاين ويژگي، با آنچه ماكس وبر دربارة . ملت جدا ساخت
  :مطابقت دارد

دارد، يعني لشكر صرفاً شخص حكمـران  » پاتريمونيال«اينكه تا چه حد يك قشون ماهيت 
وي دراختيار وي باشند، محكـي صـرفاً اقتصـادي دارد؛     اي هقبيل همبوده و حتي درمقابله با 

باشد، به  تر كاملو  تر گستردهيعني تجهيز و تغذية قشون از ذخاير و منابع حكمران، هرقدر 
دراين صورت، . همان نسبت ارتش پاتريمونيال بدون قيد و شرط دراختيار سرور قرار دارد

ت و حيـات نظـامي آن متكـي بـه او و     اين ارتش بدون حكمران قادر به هيچ عملـي نيس ـ 
  )358: 1374 وبر،( سازمان بوروكراتيك غيرنظامي آن است

 كـه  چنان ـ اشتياق رضاشاه و محمدرضا پهلوي، به تسلط كامل بر ارتش محدود نبود، بلكه
مهم جامعه درمعرض اين نظارت دقيق و گسـترده قـرار    هاي جنبهتمامي اركان و  ـ عنوان شد

 خصـوص  بـه ستيابي دولت ايران به نفـت و افـزايش ثـروت آن، رضاشـاه و     پس از د. داشتند
داخلي و حتي خـارجي اعتمـاد بـه نفـس بيشـتري       هاي سياستمحمدرضا پهلوي در اعمال 

  .آوردند دست به
مختلـف حيـات سياسـي و     هاي برجنبهدر دورة زمامداري محمدرضا پهلوي، دامنة سيطرة او 

بـب    . او كاملاً شكل شخصي به خود گرفت شد و دولت تر افزوناقتصادي كشور  ايـن ويژگـي س
بـه   اي ويـژه شد تا هنگام بررسي علل سقوط پهلوي و پيروزي انقلاب اسلامي، تمركـز و توجـه   

كـالاي صـادراتي    تـرين  ارزشو با  ترين مهماز آنجا كه . ساختار دولت و كاركرد آن صورت گيرد
 هـاي  جنبـه رار داشـت، نقـش و تـأثير آن در    و درآمد آن دراختيار دولـت ق ـ   ـيعني نفت  ـكشور

اقتصـادي، سياسـي، نظـامي، و     هـاي  فعاليتساية دولت بر همة . بود كننده تعيينمختلف اقتصادي 
  .نمود يمكه حتي تصور انجام هر اقدام مستقلي در اين زمينه دشوار  كرد يمفرهنگي چنان سنگيني 
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وم بود كـه ادامـة ايـن وضـعيت در     سياسي معل گران تحليلالبته حتي در آن زمان، براي 
بلندمدت سلطنت محمدرضا پهلوي را در موقعيت خطرناكي قرار خواهد داد؛ زيـرا تمركـز   

و مشـكلات را متوجـه او    هـا  نارسـايي همة اختيارات در دست يك نفر، مسئوليت تمـامي  
مـردم او را مسـبب    هـاي  تـوده به همين جهت، در اواخر سلطنت محمدرضا حتي . كرد مي

  .دانستند ميكشور  هاي مصيبتو  ها ناكاميهمة  اصلي
در تحليـل تـاريخ معاصـر    . مشكلات دستگاه پهلوي بود ترين مهمبحران مشروعيت، از 

. كاربرد فراواني درميان مورخان و پژوهشگران داشته اسـت و دارد » مشروعيت«ايران، واژة 
تحليـل   مـاكس وبـر در  كليدي  هاي واژهاز ) legitimacy(» مشروطيت«شايان ذكر است كه 

كـه ايـن    گونـه  آنمعناي ايـن واژه،   ـ عنوان شد كه چنان ـ قديم و جديد است؛ و هاي دولت
يكي از محققان تاريخ . توضيح داده، پذيرش قلبي حاكمان و حكومتگران است شناس جامعه

ايـران   هـاي  حكومـت معاصر ايران، براساس تأملات مـاكس وبـر پيرامـون ايـن اصـطلاح،      
كه مشـروعيت خـود را درنتيجـة     داند مي» فره ايزدي«صر را مبتني بر دوران معا خصوص به

  )14ـ  20: 1379 همايون كاتوزيان،( .نه رضايت مردم اند آورده دست بهزور و اقتدار 
  

  اجتماعي  هاي جنبش
ماكس وبر درميان پژوهشگران تحولات سياسي و  هاي انديشهيكي از عواملي كه باعث شد 

درچند دهة گذشته، مورد توجه قرار گيرد، وقوع رويدادهاي سياسي  ژهيو بهن، اجتماعي ايرا
رهبري امام خميني در  هاي ويژگيچون سقوط دولت پهلوي و نيز  انگيزي شگفتبزرگ و 

آنچـه وبـر   . جريان رهبري مبارزات مردم مسلمان ايران عليه سلطنت محمدرضا پهلوي بود
و نقش رهبـري كاريزماتيـك در ايـن زمينـه گفتـه      دربارة چگونگي وقوع جنبش يا انقلاب 

  .است، وجوه اشتراك فراواني با رخدادهاي انقلاب اسلامي دارد
 يشناس روشوبر دراين زمينه، ارائة مختصري درمورد  هاي انديشهپيش از توضيح آرا و 
هر پژوهشگر علوم . دينما يمدر عرصة اجتماعي ضروري  ها انسانوي پيرامون انگيزة كنش 

و منطـق اسـتدلالي پيـروي     شناختي روشتماعي، در فرآيند تحقيق خود، از يك اسلوب اج
و براي اينكه بتواند از اين منطق پيروي كند، به تدوين آن در چهارچوب يك رشـته   كند مي

وبر در بررسـي نظريـة كـنش و    ). 10: 1385 معيني علمداري،( نياز دارد ها نظريهو  ها روش
كنشگر، بر  هاي انساناو پيش از پرداختن به موضوع . اعتقاد داشت انواع سلطه، به اين اصل

 هاي زمينهانساني در چهارچوب  هاي كنشدر هدايت  آنبر نقش و نيز » معاني ذهني«مفهوم 
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وبر معتقد بود كـه رفتارهـايي كـه در چهـارچوب چنـين      . اجتماعي تأكيد داشت ـ تاريخي
  )299ـ  300: 1383 كوزر،( .ودنخواهد ب شناسي جامعهمعنايي نباشد، موضوع 

او  نظـر  بـه . جمعـي اسـت   منشأ رفتارازنظر وبر، تعهد اجتماعي به نوعي نظام عقيدتي، 
 كوشـند  مـي و  كنند يماجتماعي، خود را به تعاريفي كلي از خود و جهان متعهد  هاي گروه

مـاعي  اجت هـاي  جنبشجهان خود را براساس اين تعاريف تغيير دهند، بنابراين، براي فهم 
معنـايي  » تفهـم «ازنظر وبر، فهم رفتارهاي اجتماعي، نيازمنـد  . بايد اين تعاريف را شناخت

رفتارهـاي اجتمـاعي درجهـت    . است كه بازيگران اجتماعي از اعمال خود درنظـر دارنـد  
و براي آن رفتارها شناخت وجه معنـا و ارزش ضـرورت    گيرند ميمعاني خاصي صورت 

  )57: 1374 الف بشيريه،( دارد
نـاظران كـنش    هاي معرفتانسان را با استناد به  هاي كنش شناسان جامعهتا پيش از وبر، 

و نظريات او، درك و تفهم معنايي كه فاعل كـنش بـراي    ها انديشه؛ اما درنتيجة سنجيدند مي
منظور وبر البته . پيدا كرده است شناسي جامعه، جاي مهمي در مطالعات پذيرد ميرفتار خود 
  )212: 1363 آرون،( .دهد يمر معنايي است كه هر فاعل به رفتار خويش عبارت از ه

كـنش انفعـالي عقلانـي    : كنـد  مـي را به چهار نوع تقسـيم   ها انسان هاي كنشماكس وبر 
معطوف به هدف، كنش عقلاني معطوف به ارزش، كنش انفعالي يا عاطفي، و بالأخره كنش 

در اين . سازد ميرا ي هندسي است كه پلكنش عقلاني معطوب به هدف، مانند كنش م. سنتي
 كـار  بـه رفتار، فاعل كنش، هدف روشني درنظر دارد و همة وسايل را براي رسـيدن بـه آن   

فاعـل كـنش    هـاي  شـناخت نسبت به هدف را بيشتر بـه   بودن عقلانيدر اينجا وبر . گيرد مي
ايي است كه كنش ناخد نظيركنش عقلاني معطوف به ارزش،  .نه ناظر كنش داند ميمربوط 
در اينجا فاعل كنش، با پـذيرش خطرهـا   . دهد ميتن در دريا  شدن غرقبه  اش كشتيهمراه 

اما كنشـي كـه   . تا به تصويري كه از افتخار دارد، وفادار بماند كند ميعقلاني رفتار  نحوي به
ناشي از حال وجداني يا خلق فاعل است، كنش انفعالي يا عـاطفي ناميـده    واسطه بي طور به
 .زند ميصورت او  رفتار كودك به بودن تحملغيرقابل  دليل بهاي كه مادر  مانند سيلي ؛شود يم

عمل سنتي خود نيازي بـه تصـور يـك هـدف، يـا درك يـك        برايولي فاعل كنش سنتي، 
 هاي ممارستكه براثر  هايي بازتابارزش، يا احساس يك عاطفه ندارد؛ بلكه فقط به انگيزة 

  )212ص ،همان( .كند ميانيده عمل طولاني در او ريشه دو
براي محققان علوم اجتماعي گشود تا رفتارهـاي   اي گسترده انداز چشم، بندي تقسيماين 

 هـاي  تحليـل و خـود را از نفـوذ   . فرهنگي، ديني و سياسي را با تعمق بيشتري بررسي كنند
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ن جديدي براي تفهمي وبري، به اين ترتيب، امكا شناسي جامعه. رهايي بخشند گرايانه اثبات
را در  هـا  انسانمختلف  هاي كنشمورخان و ديگر پژوهندگان علوم اجتماعي فراهم آورد تا 

وبـر  . هاي تجربـي مـورد نقـد و بررسـي قـرار دهـد       جوامع گوناگون را تحت تأثير ديدگاه
نيروهـاي علـي    نفسـه  فـي «بشري  كشي بهرهبرعكس ماركس، بر اين اعتقاد بود كه تجارب 

تجـارب بشـري تنهـا در بسـتر     ؛ زيـرا او عقيـده داشـت كـه     )258: 1375 ي،طاعت( »نيستند
عقيـدتي و   هـاي  نظـام دين، تأثير  ارند و اين تجارب تحترايج در جامعه معنا د هاي انديشه

  .معنايي جامعه قرار دارند
، مانند يك ها انسان بيني جهاناجتماعي و  هاي كنشرابطة عميق وبر درمورد  هاي انديشه
وبر درمورد ضرورت ميراث فكري . يق دراختيار پژوهندگان و مورخان قرار گرفتابزار تحق

 هـاي  جنبشهنگام مطالعة  ي و معنايي آنها بهنظام فكرگفتن و درنظر ها انسانتعمق در رفتار 
و انقلاب ديني، مجدداً مورد تأكيـد قـرار    ها خيزش خاطر بهاجتماعي، در چند دهة گذشته، 

مشروعيت  ةگان سهدربارة منابع  ،اجتماعي هاي جنبشدر بحث از  وبر همچنين. گرفته است
به نظر او، اقتدار سنتي، مبناي . سخن گفت تفصيل به ـ يعني سنت، قانون و كاريزما ـ و اقتدار

: بزننـد  هـم  بهوضع را روي مخل ممكن است اين وضعيت متعادل اجتماعي است، اما دو ني
نيـروي   توانـد  مـي » عقلانيـت «ازديـد وبـر،   . ريزمايكي، نيروي عقلانيت؛ ديگري، نيروي كا

نيروي عقلانيـت، نخسـت موجـب    . بوده است چنين همانقلابي برضد سنت باشد و اغلب 
كاريزمـا، در وهلـة اول،   . شـود  ميمردم  بيني جهانتغيير محيط اجتماعي و سپس دگرگوني 

در  اي عمـده خلاقـة  ؛ و به اين معنا، كاريزمـا نيـروي   سازد ميزندگي دروني فرد را متحول 
  )58: 1374الف بشيريه،( .رود مي شمار بهتحول تاريخ 
وبر، اقتدار كاريزمايي، برعكس اقتـدار سـنتي و قـانوني، براسـاس      هاي انديشهبر مبناي 

مشروعيت كاريزماتيك، بـر تسـلط غيرمعمـول    . قرار دارد» غيرعقلاني«و » احساسي«روابط 
اسـتثنايي يـك شـخص و     هـاي  ارزشماني يا مردم دربرابر شخصيت مقدس و فضيلت قهر

او . برخوردار اسـت، از قـانون فراتـر اسـت    شخصيتي كه از كاريزما . توار استفرامين او اس
؛ تـا وضـعيت كنـوني را    دهـد  ميو نقص اراية  عيب بيبراي پيروان خود، تصويري از آيندة 

كـه آرزوهـا و آمـال     گرونـد  ميبه او  اي دورهمعمولاً پيروان چنين شخصيتي در . تغيير دهد
  )157: 1380 ،زاده بينق( .ننديب يم شده پايمالخود را 

بـه   اي ويژهدر تحليل علل پيروزي انقلاب اسلامي، بيشتر مورخان و پژوهشگران، نقش 
از نگاه آنان، . اند دادهرهبر قيام عليه رژيم سلطنتي اختصاص  عنوان بهشخصيت امام خميني 
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و پيـروان او در دورة رهبـري   . رهبـر كاريزماتيـك را دارد   يك هاي ويژگيامام خميني همة 
  .اند ايشان، مطيع و منقاد اوامر او بوده

) مرجعيـت، شـيخوخيت، سـيادت   (شخصيتي مثل حضرت امام را كه مشروعيت سنتي 
شخصـيتي فرهمنـد بـر تـارك      عنـوان  بهداشتند و مشروعيت انقلابي را هم كسب كردند و 

شخصيتي با جاذبـة   و» مشروعيت فرهي«با نظريات  توان مي، درخشيدند ساز دورانانقلابي 
  )452: 1377 حجاريان،( .استثنايي توضيح داد

در آغاز، نظام جمهوري اسلامي براساس اقتدار كاريزمـايي سـنتي امـام خمينـي شـكل      
انجاميد، امام خمينـي   طول به 1368در اين دوره كه تا ارتحال رهبر انقلاب در سال . گرفت
 .شـد  مـي برخوردار بود و سخنان ايشان به منزلـة قـانون تلقـي     اي گستردهر عميق و از اقتدا

  )70: 1382 بشيريه،(
 
  گيري نتيجه

مختلـف علـوم    هـاي  رشـته كـه در   هـايي  پژوهشدر سدة بيستم، درنتيجة  نگاران تاريخافق 
 يها پژوهشو  ها ازكتابكه  هايي ترجمه.اجتماعي صورت گرفته، بسيار گسترش يافته است

ي مانند اينها ها رشته، اقتصاد، علوم سياست، و شناسي جامعه هاي رشتهدانشمندان و محققان 
. انجام شده، ابزارهاي تبيين و تفسير رويدادهاي تاريخي را دراختيار مورخان قرار داده است

گوناگون ازجمله تـاريخ   هاي رشتهبر پژوهندگان  هايش انديشهيكي از دانشمنداني كه آرا و 
وبر پيرامون تحول  هاي انديشهاگرچه . نهاده، ماكس وبر است جا بههان تأثيرات آشكاري پژو

جامعة غرب متمركز است، اما برخي از وجوه آن بر تحولات و تغييرات و نيز روند تـاريخ  
  .صد سال گذشتة ايران منطبق است

دارنـد،   اي ويـژه دو مفهوم دولت و نيز سلطه و اقتدار كه در منظومة فكري وبر جايگاه 
 طـور  بـه محققان تاريخ معاصر جهت تفسير دولت پهلوي و نيز رهبري امام خمينـي   براي

شناخت نحوة تأثيرپـذيري محققـان تـاريخ ايـران از ديـدگاه      . كار رفته است به اي گسترده
 اي سـازنده معاصر ايران گـام   نگاري تاريخماكس وبر، و بررسي ابعاد گوناگون آن، در نقد 

  .رود يم شمار به
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